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در گفت‌وگوی »ایران« با ریچارد فالک، حقوقدان آمریکایی بررسی شد

هـــدف قـــرار دادن زیرســـاخت‌های غیرنظامـــی جنایت جنگی اســـت و در صورت اســـتمرار 
می‌توانـــد به عنـــوان جنایت علیه بشـــریت تلقی شـــود

روایت استاد ضیاء موحد از اولین همکاری 
با زنده‌یاد یدالله موقن، مترجم چیره دست

 هدف‌گیری غیرنظامیان در ایران
مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل

مروج فلسفه علم
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جهاد اکبر  در میدان بازسازی
کارشناسان از ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی در دوره پساجنگ می‌گویند

بخش خصوصی ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایفای نقش در دوره سازندگی دارد
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دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

رویکرد دولت برای زمینه‌سازی بازگشت ایرانیان خارج از کشور پابرجاست

تنوع و تکثر در جامعه باید پذیرفته شود

 سه چهره فقهی، نظامی و سیاسی 
از دستاوردهای جنگ رمضان به »ایران« گفتند

اتحاد ملی را سکوی پرش جدید کنیم

 استاندار تهران در گفت‌وگو با »ایران«
نتایج تفویض اختیار را تشریح کرد

 سیاست کانونی دولت
برای مدیریت شرایط جنگی

بررسی مدل‌های موفق مدیریت هزینه در ورزش

برای بخش خصوصی فرش قرمز   پهن کنیم

 تناقض آمریکایی چگونه مانع از شکل‌گیری 
منطق مذاکرات آتش‌بس شده است؟

ژست مذاکره در سایه نقض آتش‌بس

آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد: اتحاد سرمایه‌ای کم‌نظیر برای ایران محسوب می‌شود
است کشور  برای  جدید  فرصتی  جنگ  دستاوردهای  تثبیت  علایی:  حسین 
محمود واعظی: پیوند رزمندگان، مردم و دیپلماسی رمز قدرت و موفقیت ایران بود

برخـــی ســـرود‌ها یـــا ترانه‌هـــا، بـــه دلیـــل اینکه به 
درســـتی ســـخن زمانه و تفســـیر زمانه‌اند، بیان آن 
چیـــزی هســـتند کـــه در درون جامعه می‌جوشـــد 

و می‌تـــراود. 
چنـــان ســـرودی، در ذهـــن و زبـــان و جـــان مردم 
جـــاری می‌شـــود. همـــه زمزمـــه می‌کننـــد. تبدیل 
بـــه شـــعار ملـــی می‌شـــود؛ ماننـــد ســـرود »تـــو 
رســـتم تهمتنـــی!« که شـــعرش را روحانـــی جوان 
حجت‌الاســـام طاهـــری ســـروده اســـت. مهدی 
رســـولی و دیگـــران نیـــز خواندند. شـــما و من هم 
در خلوت و حضـــور، این ترانـــه را زمزمه می‌کنیم. 
بـــرای من این ســـرود پنجـــره‌ای یا دیباچـــه‌ای بود 
به ســـوی شـــناخت ایران و ملت ایران. می‌خواهم 
چنـــد نکته شایســـته تأمل را برایتـــان روایت کنم:

یکم:
ما ملـــت ایـــران از معـــدود ملت‌ها و کشـــورهایی 
هســـتیم که تاریخمان با اســـاطیر آغاز می‌شود. در 
این اســـاطیر اولین انســـان، کیومرث ایرانی است 
و مطابق همین اســـاطیر زندگی ما در ایران شـــکل 
می‌گیرد. رســـتم دســـتان هـــم پهلوان اســـاطیری 
ماســـت. رســـتم ویژگی‌هایـــی دارد که بـــه روایت 
شـــاهرخ مســـکوب معمولی نبود و نیست، یا اصلاً 
چنین انســـانی با چنین مختصاتی نمی‌تواند بوده 
باشـــد و »این چنین شـــیری خـــدا خـــود نافرید«؛ 

پهلوانـــی کـــه گرزش ششـــصد من اســـت، پای که 
بر زمیـــن می‌نهد، پایش تـــا نزدیک زانـــو در خاک 
فرو می‌رود، خوراکش یک گور بریان شـــده اســـت 
و ســـیخ کبابش تنه درخـــت… با »اکـــوان دیو« به 
آســـمان می‌رود و فرزند خود ســـهراب را در تقابل 
عاطفـــه پـــدری و آرمـــان ایـــران دوســـتی بـــه قتل 
می‌رســـاند. ایـــن داســـتانی اســـت که هنـــوز هم، 
چنانکه شایســـته اســـت تفســـیر نشـــده است. به 
روایت بســـیار جذاب شاهرخ مســـکوب در کتاب 
»مقدمه‌ای بر داســـتان رســـتم و اســـفندیار«، »نه 
هرگـــز مرد ششـــصد ســـاله‌ای در جهان بـــود و نه 
روییـــن تنی و نه ســـیمرغی تا کســـی را یـــاری کند. 
اما آرزوی عمر دراز و بیمرگی، همیشـــه بوده است 
و در بیچارگـــی، امیـــد یـــاری از غیب هرگز انســـان 
را رهـــا نکرده اســـت. نه عمر رســـتم واقعی اســـت 
غ،  و نـــه رویین تنـــی اســـفندیار و نه وجود ســـیمر
اما همـــه حقیقت اســـت و این، تبلـــور اغراق‌آمیز 
آرمان‌های بشـــر اســـت در وجود پهلوانانی خیالی. 
زندگـــی رســـتم واقعـــی نیســـت. تولـــد و کودکی و 
پیـــری و مرگ او همه فوق بشـــری اســـت یا شـــاید 
بتـــوان گفت غیر بشـــری. امـــا با این همـــه مردی 
حقیقی‌تـــر از رســـتم و زندگـــی و مرگی بشـــری‌تر از 
آن نیســـت. او تجســـم روحیات و آرزوهـــای ملتی 
اســـت. این پهلوان تاریـــخ – آنچنان کـــه رخ داده 

اســـت – نیســـت، اما تاریخ اســـت، آنچنان که آرزو 
می‌شـــد. و این تاریخ برای شـــناختن اندیشه‌های 
ملتـــی کـــه ســـال‌های ســـال چنیـــن جامـــه‌ای بر 
تصـــورات خـــود پوشـــاند، بســـی گویا‌تر از شـــرح 
جنگ‌ها و کشتارهاســـت. از این نظرگاه، افســـانه 
رستم از اســـناد تاریخ نه تنها حقیقی‌تر بلکه حتی 
واقعی‌تـــر اســـت. زیـــرا این یکی نشـــانه‌ای اســـت 
از تلاطـــم امـــواج و آن دیگـــری مظهـــری از زندگی 

پنهـــان اعماق.«
در حقیقـــت مردمـــان ایران و هند یا هـــر ملتی که 
تاریـــخ اســـاطیری دارنـــد، آرزو‌هـــا و امیـــد و آرمان 
خـــود را در شـــمایل اســـاطیر روایـــت کرده‌اند. به 
واقع اســـاطیر همان تاریـــخ آرمانی اســـت، تاریخ 
واقعیت‌هایـــی که رخ داده اســـت. اســـاطیر آرزو و 
آرمان انســـان‌ها هســـتند، تاریخی هســـتند که در 

افـــق آرزو محقق می‌شـــوند.
بدون شـــک شـــاهنامه فردوســـی در ســـنجش با 
»ایلیـــاد و اودیســـه« »هومـــر« و نیز در ســـنجش با 
منظومه »راماین« و اســـاطیر هندی درخشـــنده‌تر، 
زیباتـــر، عمیق‌تـــر و انســـانی‌تر اســـت. مـــا وقتـــی 
داســـتان‌های رســـتم را می‌خوانیم، به رغم فاصله 
اســـاطیری که با ما دارد؛ با او زندگی می‌کنیم، او را 
احســـاس می‌کنیم. وقتی فردوســـی درباره رستم 
کـــه در تنهایی خویـــش در هفت‌خـــان تنبوری در 

کنار چشـــمه در بـــر می‌گیرد:
»تهمتن مر آن را به بر در گرفت

بزد رود و گفتارها بر گرفت
که آواره بد نشان رستم است

که از روز شادیش بهره کم است
همه جای جنگست میدان اوی

بیابان و کوهست بستان اوی«
مـــا بـــا رســـتم همـــدل و همـــراه و هم سرنوشـــت 
می‌شـــویم. بـــرای همین مـــردم ایـــران در خانه‌ها 
و قهوه‌خانه‌هـــا قرن‌هـــا گـــوش هوش بـــه نقال‌ها 
و شـــاهنامه‌خوان‌ها می‌ســـپردند. مـــن روایـــت 
»آقاســـید شـــاهنامه خـــوان« را کـــه در شـــب‌های 
زمســـتانی در روستای »مهاجران« و روستاهای دور 
و نزدیک شـــاهنامه می‌خواند به یـــاد دارم. صدای 
گریه حاضران را هنگام کشـــته شـــدن ســـهراب یا 

ســـیاوش، انـــگار همین حالا می‌شـــنوم.
در اصفهان مرشـــد عباس زریری اصفهانی )۱۳۵۰-
۱۲۸۲( شـــاهنامه‌خوان بود. در مجلس شاهنامه 
خوانـــی او بیش از هزار نفر حلقه می‌زدند. کســـی 
دم نمی‌زد. نفس‌ها در ســـینه حبس بود. مجلس 
سهراب‌کشـــان انگار عاشـــورای دیگری بود. وقتی 
ســـهراب کشـــته می‌شـــد، مرشـــد عباس مثل ابر 

بهار اشـــک می‌ریخت. 
مردم مانند شـــام غریبان گریه می‌کردند. مادران 
کـــودکان خـــود را در آغوش می‌فشـــردند. مرشـــد 
عبـــاس در حلقـــه جمـــع دَوَرانی مـــی‌زد، دامنش 
پر از النگو و انگشـــتر و ســـینه ریز طلا و اســـکناس 
می‌شـــد. می‌گفـــت: »ای مـــردم! این اشـــک‌های 

شـــما قیمـــت دارد. این هدیه شـــما صـــرف مردم 
فقیـــر خواهد شـــد. قِرانـــی از این پـــول و تکه‌ای از 
ایـــن طلا وارد ســـفره و زندگی خادم شـــما مرشـــد 
عبـــاس نمی‌شـــود.« چنیـــن بـــود که شـــاهنامه و 
قهرمانان شـــاهنامه با زندگی مردم آمیخته شـــد، 
بویـــژه در زندگـــی روســـتاییان و عشـــایر ایرانی که 
نام‌هـــای دختران و پســـران نشـــانی از شـــاهنامه 
داشت. گویی شـــاهنامه تکیه‌گاه ملت ما و آرامش 

بخـــش زندگی او بوده اســـت.
ایران باقـــی می‌ماند. رســـتم نمی‌گذارد کـــه ایران 
ویران شـــود. رســـتم یعنی نماد همه آرزوها و امید 
و آرمان و توانایی‌های افســـانه‌ای که در شخصیت 
رســـتم تهمتن جلوه کرده بـــود. در جنگ‌ها توجه 

به شـــاهنامه بیشـــتر و پر رنگ‌تر می‌شـــده است.
دوم:

وقتی در جنگ رمضان آمریکا و اســـرائیل بمباران 
ایران را شـــروع کردند و در اولیـــن روز تجاوز رهبر 
جمهـــوری اســـامی امـــام خامنـــه‌ای بـــه همـــراه 
فرماندهان ارشـــد ارتشی و ســـپاهی شهید شدند 
و وقتـــی بمباران‌هـــا ادامه یافت، مـــردم به صحنه 
آمدنـــد. حضـــور مـــردم ایران همـــه را بـــه بهت و 
تحسین واداشـــت. در تجربه جنگ علیه کشورها 
و ملت‌هـــا، بویـــژه در جنگ‌های نابرابر، همیشـــه 
گریـــز مـــردم از شـــهر‌ها و از مرزها امـــری طبیعی 
بـــوده اســـت. در ایـــران چنیـــن اتفاقـــی نیفتاد. 
مردم در ایـــران ماندند. حتی بســـیاری از ایرانیان 
کـــه در خارج کشـــور زندگـــی می‌کردنـــد به وطن 
بازگشـــتند. وقتی ترامـــپ تهدید کـــرد نیروگاه‌ها 

و پل‌هـــا را منهـــدم خواهد کرد، مـــردم در اطراف 
نیروگاه‌هـــا حلقه زدنـــد و روی پل‌هـــا زنجیره‌های 
انســـانی تشـــکیل شـــد. در یـــک کلام؛ مـــردم در 
میانـــه میـــدان بودند. میـــدان و خیابـــان در هم 

آمیخته شـــده بود.
 سرود:»تو رســـتم تهمتنی / بزن که خوب می‌زنی«
پیونـــد میـــدان و خیابان بـــود. در جنـــگ رمضان 
در واقـــع امـــر میـــدان بـــا خیابـــان یگانـــه بـــود. 
وقتـــی ترامـــپ گفـــت »ایـــران را به عصـــر حجر باز 
می‌گردانـــم« و »تمـــدن ایـــران را نابـــود می‌کنم«، 
حملـــه بـــه دانشـــگاه‌ها و مراکـــز تحقیقاتـــی مثل 
انستیتو پاستور شـــکل گرفت. مردم ایران متوجه 
شدند دشمنان ما، دشـــمن ایران و تمدن ایرانی و 
فرهنگ ایراننـــد. ایران بزرگ و مقتـــدر با ملتی در 
آســـتانه جمعیتی صـــد میلیونـــی نمی‌تواند گوش 
بـــه فرمـــان آمریکا باشـــد و بمانـــد. از نظـــر آمریکا 
حکومت ایران می‌بایست شـــبیه حکومت پهلوی 
باشـــد تا به روایت شـــاه، در مقدمه کتاب پاسخ به 
تاریخ؛ »مـــن از آمریکایی‌ها تعجـــب می‌کنم، چرا 
با مـــن چنین معامله‌ای کردند؟ مـــن که به هر چه 

آنان خواســـتند عمل کـــرده بودم!«
آمریـــکا همچنـــان در آرزوی حاکمیت بـــر ایران، بر 
منابع نفت ایـــران و دخالت در امور ایران اســـت. 
انقلاب اســـامی این خیـــال را ابطال کـــرد. حضور 
مردم مانند رســـتم تهمتـــن به نظام، تـــاب‌آوری و 
پایداری بخشـــید. مردم ایـــران، ایـــران را از قلمرو 
تاریخ بـــه قلمرو اســـاطیر کوچ دادنـــد. در جهان 
این دســـتاورد به معنی دیگری تفســـیر می‌شـــود.

سید عطاءالله  مهاجرانی

تو رستم تهمتنی!
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